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  رشد قرطبي سياست در حكمت عملي ابن

  *حسن مجيدي

  **اميد شفيعي قهفرخي

  چكيده
و اوصـاف سـامان سياسـي مطلـوب در     منشأ و ماهيت، غايت اين مقاله با بررسي 

شناسـي وي از انـواع مـدن، كاركردهـا و وظـايف       رشد، به گونه عملي ابنحكمت 
پرداختـه و  دولت و مـردم   ة، حدود آزادي فرد و قدرت دولت، رابطدولت و مدينه

 تي ـمطلوب زاني ـم ةكنند نييو تع يملاك اصل »تحكم« از نظر او، است كه داده نشان
 يدولـت را در محورهـا   يكاركردهـا  نيتـر  مهم رشد ابن .دولت و حكومت است

 يو خصوص ـ يفرهنگ و آمـوزش عمـوم   و وحدت و نيز تيامن ،يعدالت اقتصاد
شده و بـا   فيتعر يشكاريعدالت و خو ليفرد در ذ يآزاد ،نيهمچن. كند يدنبال م
روش اين مقاله توصـيفي ـ تحليلـي و بـر پايـة      . شود يم يمرزبند» وحدت« ةمقول
  . رشد و نظر برخي مفسران فيلسوف قرطبه است هاي سياسي ابن ترين نوشته مهم

رشد، حكمت سياسي مشاء، انديشة سياسي اسلامي، مدينة فاضله،  ابن :ها كليدواژه
  .دولت

  
 مقدمه. 1

  رشد و حكمت مشاء ابن 1,1
روي آن هايي حركت فكري يونانيان را اخـذ كـرده و    بنا به ضرورت عالم اسلامي متفكران

آن را مورد نقد قراردادند و در اين كار مقتضيات فرهنگي و زمان خودشان را ؛ مطالعه كردند
                                                                                                 

  majidi118@gmail.com) ع(صادق امام دانشگاه سياسي علوم گروه استاديار *
 omid.shafiai@gmail.com) نويسندة مسئول) (ع(هاي سياسي دانشگاه امام صادق دانشجوي دوره دكتري انديشه **

  23/2/1392: ، تاريخ پذيرش12/11/1391: تاريخ دريافت
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اي است كه از نظر  مسئله اسلامي و تأثير آن در غرب ةبودن مسائل فلسف بديع. درنظرگرفتند
همچنين برخـي از  ). 27- 29: 1377ابراهيمي ديناني، (دور نمانده است ن ابرخي از مستشرق

 ←(اند  هاي فلسفي مسلمانان اشاره كرده يونان و نيز نوآوري هاي ماقبل محققان به حكمت
  ).21 - 37: 1386؛ اكبريان،  30- 29:1377دهباشي، 

ي يها  تين سنّنخستترين و  ت مشا، يكي از مهمسنّهاي مختلف فلسفي،  در ميان گرايش
در عالم اسلامي، رويكـرد  . اسلامي را به خود جلب كرده است ةبوده است كه توجه فلاسف

كه در  درحالي ،هاي اشراقي پررنگ شده است ت فلسفي بوده و بعداً گرايشبه اين سنّ اوليه
پسـرفت عـالم    ةاين را نشان ن معاصرابرخي از محقق. عالم مسيحي، قضيه عكس بوده است

 انـد  ناراضـي ) غيـر آن  اسلام به تصـوف و  آوري عالم روي(دانند و از اين وضع  اسلامي مي
 ←( گـردد  مشاء بـه دوران قبـل از اسـلام برمـي     ةفلسف ةسابق. )20- 36: 1383، يثربي ←(

ــدي شــاهرودي   ــ). 60- 57: 1377عاب ــاد متكلم ــن فلســفه از طرفــي در معــرض انتق ن ااي
هـايي در جهـت    قرارگرفت و از نظر ديني مخدوش اعـلام شـد و از طـرف ديگـر تـلاش     

ترين فردي كه در عالم اسلام اين كـار   مهم. سازي آن از عناصر نوافلاطوني به عمل آمد پاك
اند كه اين كار را بهتر از اسـلافش انجـام داده    و برخي بر آن رشد بود ابن ،را برعهده گرفت

 ةمشاء را در مقابـل فلسـف   ةاسلامي، معمولاً فلسف ةدر فلسف. )Davidson 1992: 257( است
تواند به درك بهتـر ايـن سـنت     دو مي  بررسي تشابهات و تمايزات اين. دهند اشراق قرارمي

دو، به حكومت   مشترك اين ةدو فلسفه جوانب مشتركي دارند و جنب  اين. فلسفي كمك كند
اعتبـار منطـق صـوري قـديم،     : ؛ اشتراكاتي مثـل گردد يك سري از اصول و مبادي آنها برمي
در از سوي ديگـر، ايـن دو فلسـفه    .  ...عدم تناقض واشتراك در برخي اصول فلسفي مانند 

، مشائي عبارت است از يك غايت حصولي ةغايت فلسف: چند زمينه با يكديگر تمايز دارند
تمـايز   .اشراقي، علاوه بر علم حصولي، يك نوع علم اشراقي است ةغايت فلسفدرحالي كه 

، در فاً مبـادي علمـي اسـت   مشاء صـر  ةمبادي فلسف ؛مبادي اين دو فلسفه است نيز دردوم 
ها نيـز بـه مبـاني و     برد؛ ساير تفاوت هم بهره ميي سلوكي دمباصورتي كه فلسفة اشراق از 

رسـتگار   ؛1383يثربي،  ←؛ نيز 72- 74: 1377عابدي شاهرودي، (گردد  دو برمي اصول اين
  ).184- 183: 2001الجابري،  ←براي مطالعة بيشتر  ).1386 ،مقدم گوهري

مشاء دستگاهي فاضله، فكري از مفاهيمي است كـه در پيونـد آنهـا معنـا      فلسفة سياسي
از ميان مفاهيم اصلي مانند سعادت، رياست فاضـله و مدينـه، مفهـوم سـعادت دالّ     . يابد مي

  ).22:1387راد،  يوسفي(مركزي فلسفة سياسي مشاء است 
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ايـن  . ارسطو اسـت رشد احياگر فلسفة مشاء به منزلة تلاشگري براي خوانش دوبارة  ابن
اين همان مأموريتي . سينا از ارسطو است امر با كنارنهادن تأويلات و تفسيرهاي فارابي و ابن

عابـدالجابري،  (رشـد سـپرد    ابـن عبـدالمؤمن بـه ابـن     است كه خليفـه ابويوسـف يعقـوب   
رشد در پرتو آن زيست،  كه ابن) يا شيفتگان وحدت خداوند(دولت موحدون ). 110:1391
سرعت بـه انقلابـي    داشت؛ جنبشي كه به پا تومرت به اي بود كه ابن طلبانه ش اصلاحثمرة جنب

  ).110:همان(عليه دولت مرابطون منجر گشت 
تومرت مهدي منتظر است و اين اقتدار مستقيماً از پيامبر به او  موحدون اعتقاد داشتند ابن

رئـيس خـود را خليفـه     رسيده است، بنا بر اين از قبول خلافت عباسي امتنـاع ورزيدنـد و  
). 185:1385بلـك،  (دانسـتند   آنها تفسير خشك مرابطون را از شريعت مردود مـي . خواندند

مشي مرابطون كه نوعي حكومت تغلبي را بر اندلس حاكم كردنـد، اشـعري و ظـاهرگرايي    
گرا وخواهان ترك تقليد و برگشت به اصول بـراي بـازكردن    تومرت عقل در مقابل، ابن. بود

  ).109:1391عابدالجابري، (جتهاد بود باب ا
القضات آنان شد و حتي بـا   كرد و قاضي رشد از سياست ديني موحدون حمايت مي ابن

بلـك،  (طفيل، جانشين وي، به منزلة پزشك دربار سلطان ابويعقوب يوسف شـد   معرفي ابن
كـه  توانسـتيم كسـي را بيـابيم     سلطان يوسف بود كه اعلام كرد اي كـاش مـي  ). 187:1385

وضوح بيـان دارد و آنهـا را بـراي     بخواهد تفسيري بر آثار ارسطو بنويسد و معناي آنها را به
رشد مطلب زيادي  با اين حال، ابن. رشد گمشدة او بود ابن) 188:همان(مردم قابل فهم سازد 
گر حكومت  هايي را در آراي وي جست كه توجيه توان ديدگاه اما، مي. دربارة خلافت نگفت

   :توان گفت به بياني، مي. و مطلقة عصر او بود سلطاني
براي انگيزش رفتار خـوب در  . رشد انديشة ارسطو را در جهتي اقتدارآميز اقتباس نمود ابن

و ايـن مسـتلزم   . ميان ساكنان شهرهاي داراي تفكر سالم، رفتـار قهرآميـز ضـروري اسـت    
ر صورتي در فرمـان يـك   منظور د لذا، قدرت قاهر لازم بدين. سلطنتي مطلقه و قوي است

؛ به نقل از 196: 1385آنتوني بلك، (گيرد كه شاه مطلقي وجود داشته باشد  انسان شكل مي
  ).رشد بر اخلاق نيكوماخوس شرح ابن

نيكومـاخوس و  اخـلاق  رشد در شناخت ابعاد سياسي فلسفة يونان فقـط بـه كتـاب     ابن
افلاطون، سه جمهور رسد وي در تلخيص  نظرمي البته، به. افلاطون دسترسي داشت جمهور

هايي را كه با ذائقة  دفتر اول و آخر آن را به اين دليل كه برهاني نيست حذف كرده و بخش
داده شرح كرده است؛ ضمن اينكه دسترسـي   تر تشخيص مي خود سازگارتر بوده و ضروري
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ص در دو خصـو  نيكوماخوس، كه وجوه مهمي از سياست ارسطو را به اخلاق وي به كتاب
كرده  نياز مي ارسطو بي سياستدهد، وي را تا حدي از دسترسي به كتاب  مي كتاب آخر نشان

، كه آخرين جمهوريدر هر حال، شرح و تلخيص وي از كتاب ). 1389فيرحي،  ←(است 
كـه بـرخلاف ديـدگاه افلاطـون و      است، چنـان  گرفته اثر او بود، با مشربي ارسطويي صورت

خصـوص ارتقـاي فضـيلت از طريـق      تقاد داشت اقدام سياسي مـؤثر بـه  مثلُ وي، اع ةنظري
در اينجـا ماننـد سـاير    . گذاري، در عين حال نيازمند معرفـت نظـري و عملـي اسـت     قانون

بنابراين، لازم است آنان كه آرزوي . ... ها، انسان محتاج معرفت اصول و تجربه است مهارت
رشـد در   ؛ بـه نقـل از ابـن   193: 1385 بلـك، (كم تجربه داشته باشـند   حكومت دارند دست

عيـار وي از جانـب    با اين حال، احياي ارسطو به منزلـة تأييـد تمـام   ). السياسيه في الضروري
وجـوي حقيقـت    خوبي آگاه بود اصولي را كه ارسطو در جسـت  او به. فيلسوف قرطبه نبود

جـابري در  ). 118: 1391عابـدالجابري،  (بـرد، بـا مبـاني اسـلام همراهـي نـدارد        مـي  كار به
گرايـي   بينانه و فارابي را نمايندة عقل گرايي واقع رشد را نمايندة عقل آميز ابن اظهارنظري غلو

گرايي واقعي دور افتاده  داند و مدعي است فارابي با پذيرش نظرية فيض، از عقل صوفيانه مي
و موجـب  ارسـط  سياسـت رشد به كتاب  نداشتن ابن البته، دسترسي). 129- 128:همان(است 
افلاطـون همـان راهـي را     جمهـور شود بدون آنكه بخواهد در تلخيص يا شرح مختصر  مي

توان گفت كه وي نظرية سياسـي افلاطـون را هـم از صـافي      البته، مي. برود كه فارابي رفت
در . كند كه حتي در تعريف سياست نيز بر غايت تأكيد مي فلسفة مشاء عبور داده است، چنان

كننـدة   تنها احياگر فلسفة بعد از حملة خردكنندة غزالـي بـود، كـه زنـده     نه رشد هر حال، ابن
  .فلسفة مشاء و از سوي ديگر جمهوري افلاطون بود

هـاي   گيري از روش توصيفي ـ تحليلي بـا تأكيـد بـر آثـار و نوشـته       در اين مقاله با بهره
رشـد بـه    ابـن ايـم نحـوة پاسـخ     رشد و ديدگاه مورخان انديشة سياسي، كوشيده سياسي ابن

از ايـن رو، ايـن   . هاي اساسي سياست در حكمت عملي وي، مورد مطالعه قرارگيرد پرسش
شود و به  رشد وارد نمي شناسي ابن شناسي و هستي مقاله به حكمت نظري و مباحث معرف

هاي سياست كه به بياني بيان علل اربعـة سـامان سياسـي     ترين پرسش رشد به مهم پاسخ ابن
  .پردازد است، مي

  
  مباني مفهومي 2,1

كند  سياست را تدبير نفوس اهالي مدينه براي برآوردن غايتشان تعريف ميرشد  ابن: سياست
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و ارادي افراد در امـور عامـه   گاهانه آموضوع اين علم بررسي افعال ). 243:1998رشد،  ابن(
ذيرش سنن هاي چگونگي پ رشد علمي است كه راه علم مدني از نظر ابن). 74:همان(است 

كند، به طـوري كـه افـراد بـراي بـودن يـا        اجتماعي، ملكات و عادات رفتاري را بررسي مي
  ).106: 1390سلمان، (بهتربودنشان بدان نيازمندند 

هـايي   ها، اصناف، نهادهـا و ارزش  اي از افراد، گروه رشد اجتماع را مجموعه ابن: اجتماع
قـانون و در نهايـت اخـلاق و سـنت توليـد      كند كه از آنها عرف، رسم، عادت،  تعريف مي

وي اجتماع ). 88:همان(آيد  وجودمي ها به ها و آرمان بخشيدن به هدف شود كه براي تحقق مي
  .كند محور تقسيم مي محور و غيرفضيلت را هم به فضيلت

رشد يكي از صنايعي است كـه از جـنس تـدبير نفـوس      حكومت در نظر ابن: حكومت
كنندة رابطه و نسبت زمامدار و مردم و سرزمين معين  كومت بيانح. براي اعضاي شهر است

  ). 103:همان(كنندة مشكلات اجتماعي است  و حل و فصل
اگرچه در دورة جديد واژة دولت و حكومت براي تبيـين سـامان سياسـي رواج    : مدينه

به دولـت  يافته، در ميان فلاسفة اسلامي متأثر از افلاطون، واژة مدينه كاربرد بيشتري نسبت 
واژة «لـذا،  . توان گفت موضوع هر دو در موارد بسياري يكسان است در عين حال، مي. دارد

هـاي مسـتقل از    كه در معناي جامعة مـدني، گـروه  (» جامعه«دولت كه در معاني نزديك به 
، )كه فاقد ويژگي احساس و غايت مشترك در جامعه است( »جماعت«، )شود دولت فهم مي

، در مـواردي  )66- 44: 1381وينسـنت،  (رود  مـي  كار به 3»حاكميت«و  2»حكومت« 1،»ملت«
منشأ و ماهيت دولت، غايت دولت، حدود آزادي فرد «از  پرسش. قابل انطباق بر مدينه است

كـه در مطالعـة دولـت امـروزه     ) 7:همان(» و اقتدار دولت و منبع مشروعيت قدرت سياسي
خصـوص   آيد؛ به كار رشد نيز به ولت كامله نزد ابنتواند در مطالعة مدينه و د شده، مي پذيرفته
ارسطو دسترسي نداشته، محتواي فكر سياسي  سياسترشد ارسطويي اگرچه به كتاب  كه ابن

خصوص غايت آن  افلاطون را در قالبي ارسطويي ريخته و به عبارتي به علل اربعة مدينه، به
را به تأسي از ارسطو علـت غـايي   ترين علت  رشد كه مهم اين غايتمندي ابن. پرداخته است

تـدبير  «رشد از سياست نيز سرايت كرده و آن را  كه گذشت، به تعريف ابن داند، همچنان مي
  .تعريف كرده است» نفوس آدميان براي رسيدن به غايتشان

در ادبيات صدر اسـلام،  . برخلاف تصور برخي، اصطلاحي اسلامي است :مدينة فاضله
شـد كـه جمـع آن افاضـل      دانستند، فاضل گفته مي ن و نوشتن ميبه افرادي كه سواد خواند

اش بر عهدة دانشمندان  در نزد متفكران مسلمان، مدينة فاضله شهري است كه اداره. شود مي
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فيلسوفان مسلمان به . شوند دار مي افاضل در صورت نبود فيلسوف ادارة شهر را عهده. است
  ).1389فيرحي، (نند ك اعتبار نبي، فيلسوف كامل را هم تصور مي

در اين مقاله بـه  . رشد، اجتماع صورت فرد و حكومت صورت اجتماع است از نظر ابن
رشد از واژگاني كه گوياي همه يا وجوهي از سامان سياسـي   گيري ابن فراخور بحث و بهره

رشـد بهـره    است، از اصطلاح مدينه و دولـت در تبيـين سياسـت در حكمـت عملـي ابـن      
  .گرفت خواهيم

  
 و ضرورت مدينهمنشأ . 2

باجه بيان كرده بود كه براي انسان زندگي در دولت ضـرورتي نـدارد و    رشد، ابن پيش از ابن
بر خودشناسي كـه بـدون   «تواند در برخي موارد خود را از جامعه به كنار بكشد و  انسان مي

 »دمعاونت جامعه و قانون نبوي او را به درك خداوند رهنمون خواهد سـاخت تمركـز كن ـ  
ميان نظـام   ،از نظر او. كند شدت مخالفت مي رشد با اين آموزه به ابن ).149: 1388، روزنتال(

هايي ميان نظام عالم و مدينه  عالم و نظام عقل، تطابق وجود دارد و از طرف ديگر، مشابهت
عنـوان   به انسان بـه  ،او در اين ميان. )371و  225: 1384، رشد ابن( قابل درك است) واحد(

مدارانه به ضرورت وجـود دولـت و اجتمـاع     اشرف مخلوقات توجه كرده و با ديدي غايت
علاوه بر ايـن،  . )148- 147: 2002همو،  ؛142- 143: 1998همو، ( براي او حكم كرده است

انسان حيواني مدني  ،از نظر او. سازد رهنمون ميمدينه عت و عقل انساني، او را به يهمين طب
بلكه در  ،ا براي رسيدن به كمالات و غايت خود به دولت نيازمند استتنه بالطبع است كه نه

ايـن  . به تعاون و تعاضد با ديگران نيـاز دارد  ،ي كه براي زندگي او ضروري استيهمة اشيا
مانند غذا و مسـكن و لبـاس    ؛ندا امور ضروري در برخي موارد ميان انسان و حيوان مشترك

  .هغير و قواي شهواني و) به نحوي خاص(
قوام وجود انسان، كه : ضروري .1 :كند رشد حاجات انساني را به سه نوع تقسيم مي ابن

مـواردي كـه   : حـاجي  .2 ؛فراهم كنـد آنها را  تواند تنهايي نمي متوقف بر آنهاست و انسان به
مـواردي كـه جهـت    : تحسـيني  .3 ؛شـود  براي رفاه و آسايش در زندگي به آنها پرداخته مي

از نظـر   ،بنـابراين . )68: 2002همو،  ؛75: همان(گيرد  برتري و اضافه بر موارد قبل انجام مي
بلكه اصـلاً امكـان نـدارد و     ،تنها زندگي بدون دولت موجب نقص انسان است ، نهرشد ابن

م بـراي  آن اسـت كـه مـرد    ديگـر نكتة قابل ذكـر   .كند نيازهاي ضروري انسان را تأمين نمي
رسيدن به كمالات بيشتر و بهتر و متناسب با طبايع خود، ناگزير از آن كسي كه كمالات برتر 
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و بيشتر دارد بايد تبعيت كنند و اگر مدينه و دولت را به نفس انساني تشبيه كنيم، اين امر را 
خواه به نا خواه اين مسئله. )76: 1998همو، ( توان به پيروي قواي نفس از عقل تعبير كرد مي

  .انجامد ميها و ايجاد حالت رئيس و مرئوس  تفاوت قدرت
  

  سياستغايت  .3
 سعادت و فضيلت 1,3

معرفت به  ،از نظر او. مدارانه به سياست دارد يان، ديدي غايتيرشد، همانند ديگر ارسطو ابن
رشد، دولت بر مبناي طبع انسـاني شـكل    از نظر ابن .غايت امري ضروري در سياست است

انسـان اشـرف   . نظر داردگيرد و از طريق فضايل، دستيابي به سعادت دنيا و آخرت را مد مي
عنـوان   مخلوقات است و ضرورتاً بايد درون يك دولت زندگي كند و لذا بايد غايـت او بـه  

ازآنجا كه نوع انساني واحـد  . نظر قرارگيردپايه و اصل دولت و همچنين جزئي از دولت مد
دانـيم كـه اولاً بعضـي از فضـايل و      اما مـي  ،مردم شهر يكسان باشد است، بايد منزلت همة

مردم در رسيدن به كمالات بـه   ةهم دوم اينكهكمالات براي برخي ديگر از فضايل است و 
اي پيشواي ديگران قرارگيرند و دولـت را بـه سـمت     بايد عده ،پس ؛يك اندازه توانا نيستند
كنند كه غايـت انسـاني،    كه برخي از مردم گمان مي افزايد يمرشد  ابن. غايتش به پيش ببرند

اجتمـاعي   ،گونـه از افـراد   اجتمـاع و دولـت بـراي ايـن     ؛چيزي بيش از حفظ جسم نيست
غايت ضروري است و در حد ضروريات  ،رود است و غايتي كه به سمت آن مي» ضروري«

از امـور   غايـت و هـدفي فراتـر    انسـان برخي ديگر از مردم بـراي  . شود زندگي متوقف مي
به چنـد دسـته تقسـيم     ،دارند افرادي كه اين نظر را در مورد غايت انساني. اند قائلضروري 

برخـي در   ؛داننـد  را در رفـاه و آسـايش مـي   ) فراتر از ضرورت(برخي اين غايت : شوند مي
داننـد نيـز بـه دو دسـته تقسـيم       آناني كه غايـت را در لـذت مـي   . كرامت و برخي در لذت

برخي نيـز  ؛ شوند دانند و به نظر گروه اول نزديك مي را لذات حسيه مي آن برخي: شوند مي
مانند كه غايت انسـان را   گروه ديگري باقي مي. دانند را لذت حاصل از معرفت عقلي مي آن

گويند كه غايت انسان آن است  دانند و مي سيادت و حكمراني بر غير و تسلط بر ديگران مي
، رشـد  ابـن ( دهد مي را به خود اختصاص غيره رفاه و كرامت وها، از لذات و  كه همة خوبي

رشـد، ضـمن آنكـه سـعادت دوگانـه       خود ابن. )147- 148: 2002همو،  ؛142- 144: 1998
جا از ارسطو فراتر  و از همين( )118: 1859همو، ( ل استئبراي انسان قا) دنيوي و اخروي(
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. پـردازد  معان نظر به علم طبيعي ميهاي سعادت و غايت آدمي با ا به بررسي ريشه ،)رود مي
  :نويسد فيلسوف قرطبه مي

برخي از افعـال   ...خيزد همانا كمال انسان و غايتش ضرورتاً از افعال برآمده از نفسش برمي
آن چيزي كه خاص خود انسان است، همانـا قـوة   . خيزد از صورت خاصة او برمي ...انسان

هـاي مشـترك بـه     شود و صورت تقسيم ميعاقله است كه به دو جزء عقل نظري و عملي 
  ).146: 1998، رشد ابن( منزلة ماده براي اين صورت خاص انسان هستند

اگر اينها را بپذيريم و حسن و قبح را ذاتي اشيا بدانيم، ناچـار خـواهيم   رشد،  از نگاه ابن
 بود كه بگوييم حسن و قبح در افعال خاص انساني است و لذا سعادت و غايت او هنگامي

طريقيت در اينجا،  ؛خواهد بود كه افعال خاصة صادره از او، در غايت نيكي و فضيلت باشد
نفس ناطقه به دو جزء علمي و عملي تقسيم . شايان توجه استفضايل براي سعادت انساني 

كمالات  ،بنابراين. توان به دو جزء علمي و عملي تقسيم كرد پس كمالات را هم مي ؛شود مي
صنايع عملي نيـز   ،اما. ل خلقي و صنايع عملييل نظري، فضايفضا :ند بودبر سه قسم خواه

نوعي كه در آن نياز به علمِ به كليات صنايع نيسـت و نـوعي   : ممكن است بر دو نوع باشند
اي كه نحوة ارتباط جزئيات و كليـات را در آن   بحث علمي(كه در آن بايد به كليات صنايع 

دو جـزء عملـي و نظـري در اينجـا قابـل تشـخيص        ،بنابراين. پرداخت) كنند مشخص مي
ل نظـري، صـنايع عملـي،    يفضـا : گردنـد  دسته تقسيم مي چهارل به يخواهند بود و لذا فضا

ي از اين فضايل، براي فضايل ديگرند و امكان اينكـه در  رخب. ل خلقييل علمي و فضايفضا
 ةي از مـردم مقدم ـ متجلي شوند، وجود ندارد و بنابراين، برخ ـ) همة فضايل(همة اشخاص 

اما  ،)مثل عفت(برخي از فضايل براي همة مردم مشترك است  الذ. شوند فضايل ديگران مي
توان مردم را  شود و مي ل در ميان اصناف و طبقات مختلف مردم تقسيم مييبسياري از فضا

اين مسئله با ضرورت اجتماع و دولت بـراي   .بندي كرد طبقه) خلقي(اساس اين فضايل  بر
گـاه   آن ،چراكه اگر براي هر فرد امكان رسيدن به همة فضـايل باشـد  ، ها سازگار است انانس

و اين مخالف عقـل و طبيعـت   (» طبيعت در اينجا به نحو باطلي عمل كرده«بايد بگوييم كه 
ها سيادت و حكمراني پيدا خواهند كرد بـدون آنكـه    زيرا در اين صورت همة انسان ،)است

ها مناسـب و مسـتعد صـنفي از     بايد گفت كه هر صنف از انسان ،ذال! مرئوسي داشته باشند
مشخص است كه چگونه فضايل، كمـالات و   ،بنابراين ؛)146- 148: همان( كمالات هستند

  .آميزد سعادت فرد و دولت درهم مي
گويد، ازآنجا كه بعضي فضايل براي برخـي ديگرنـد، بـه فضـيلتي      رشد در ادامه مي ابن
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بلكـه   ،فضايل براي آن است و اين فضيلت براي چيز ديگـر نيسـت   خواهيم رسيد كه همة
اين . )149:همان( نام دارد» كمال اسمي و سعادت قصوي«اين فضيلت . مطلوب لذاته است

جزء معقول دولت بر جـزء   ،فضيلت، فضيلت نظري است و سعادت ناشي از آن از رياست
دا بالقوه موجود است و در واضح است كه جزء نظري، ابت. )152:همان( محسوس آن است

 ).در امـور دنيـوي و اخـروي   (رسد كه كـاملاً بالفعـل شـود     اش مي صورتي به كمال اسمي
رشد نكتة ديگري متذكر شده كه در كنار توجه وي به سعادت اخروي و شناخت خـدا،   ابن

  :كشاند را به حوزة شريعت مي انسان
نيست بلكـه عمـل بـه آن نيـز     غايت قصواي علم سياست، فقط معرفت به ماهيت فضايل 

  .)72: 2002همو، ( هست؛ همانگونه كه ارسطو به آن تصريح كرده

ريـزد، بـه آن    را مي هاي مشروعيت آن پايه: كنندگي براي دولت دارد سعادت وجه تعيين
  .نهد بخشد و همچنين وظايف و تكاليفي بر دوش آن مي اقتدار مي

اي  افراد حـاكم و افـراد زيردسـت در رابطـه    رشد، در مدينة فاضله هر يك از  از نظر ابن
اين رابطه را اگر از بالا به پايين نگاه . كنند دوجانبه يكديگر را در وصول به سعادت ياري مي

 مردم و يـا بـه زبـان بهتـر، سياسـت و ارشـاد آنـان دانسـت         ةتوان خدمت به عام كنيم، مي
و مردم، وظـايفي را بـراي آن    اين نگاه به دولت. )189: 2002؛ همو، 178: 1998، رشد ابن(

يكي . كند رشد به اين وجوه دولت نيز توجه مي كند و از همين زاويه است كه ابن ايجاب مي
  .، رساندن بهترين خيرها و دفع بزرگترين شرور استاواز وظايف حاكم و دولت از نظر 

  
 شريعت و قانون 2,3

اي در بقـا و تحـول    ، نقـش عمـده  قوانين به همراه عادات و آداب و رسـوم  ،رشد ابناز نظر 
عـلاوه بـر قـوانين    و ) 225: 2002؛ همـو،  204: 1998، رشـد  ابـن ( ها دارند ها و دولت انسان

 انـد  بشري، شريعت و وحي نيز داراي جوانب سياسي هستند و براي زندگي سياسـي الزامـي  
) مـردم سـعادت  (كند كه هدف شارع همان غايت دولت  تأكيد مياو  .)108: 1388، روزنتال(

معرفت نظري و معرفت علمي و علم حق و عمل (همة امور عملي و علمي  است و شريعت
عقـل  (جويد و هـدف او بـا هـدف فلسـفه      منظور كسب تقوي و سعادت پي مي را به) حق

؛ 144: 1998؛ همـو،  366: 1384، رشـد  ابـن  ←( از نظر جنس و مقصد، يكي است) انساني
اما شريعت به منظور  ،داند موجب سعادت فيلسوفان مي او فلسفه را. )147- 146: 1385همو، 
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از همين  .به سعادت است و از جهت فضايل، ضروري خواهد بود آنانادارة مردمان، رساندن 
تأكيد ) فلاسفه(براي صنف خاص ) مبادي فقه و شريعت(رشد بر تعليم عام  ست كه ابنا رو

  ).517- 515: 1384و، هم( داند دارد و شريعت را عامل سعادت عام و خاص مي
كند، به جدايي آن دو و لذا جدايي  رشد ضمن آنكه همكاري فلسفه با فقه را بيان مي ابن

ويژگـي  . پردازد عوام و خواص و قانون ديني و دنيوي و بنابراين، لزوم دولت دنيوي نيز مي
د و كر رشد آن بود كه عقل با تمام ظرفيت خود كار مي اتصال حكمت و شريعت در نظر ابن

رشد شريعت  ترتيب، ابن بدين. گرفت همة شئون حوزة هستي انسان را از عمل تا نظر فرامي
كـه از آن  (آورد و حكمـت را   مي حساب را نمونة اخلاق و نيز نمايندة اعلاي عقل عملي به

وي چنين برداشتي را از طريق نظرية اجتهاد خود عملي . نمايندة عقل عملي ،)گريزي نيست
 ،گرفـت  مردم را دربرمـي  ةبه طوري كه هم ،تعريف خاصي از اجتهاد ارائه داد رشد ابن. كرد

او در ايـن   ،امـا . داد نشـان مـي  ) كه نوعي حكمت عملي بود(را زيرا بايد فراگيري شريعت 
اجتهاد به يك تفكيك دست زد و آن، اين بود كه اجتهاد در حوزة عقل نظـري مخصـوص   

عقل عملي براي همة مردم و هركس به اندازة تـوان  است و اجتهاد در ) فلاسفه(اهل برهان 
كند  حتي تأويلات فيلسوفان نيز كه هدف سعادت انسان را دنبال مي. است) نسبي(خودش 

نـاظر بـه كشـف حقيقـت     «و به دنبال حضور عقل در نظام شريعت و زندگي است، گاهي 
به عبارت ديگـر،   ).334: 1387فيرحي، ( »بلكه به اعتبار شرايط ذهني مخاطب است ،نيست

دانـد و علـمِ    اين تقرير از حكمت و شريعت و اجتهاد كه علمِ جمهـور را بـراي عمـل مـي    
به برانگيزانندگي مبـادي ضـروري شـريعت بـر اعمـال       ،مثلاً(خواص را براي علم و عمل 

، نـوعي شـكاف ميـان علـم و عمـل و فقـه و فلسـفه        )رشد دقـت شـود   فاضله در متن ابن
) و لـذا نهـاد ديـن و دولـت    (را به جدايي دو نهـاد ديـن و عقـل     ئلهمسآورد و  مي وجود به
  ).36- 33: 1391مجيدي و شفيعي قهفرخي،  ←( كشاند مي

توان گفت تعامل سياست با ديانت نه در خاستگاه، بلكه فقط در غايت  به طور كلي، مي
ي از و قلمرو است؛ بدين معنا كه غايت مشترك هردو تأمين شرايط زيسـتي و ارائـة الگـوي   

كمال و سعادت مادي و معنوي است، اما تأمين شرايط امكان تحقق كمال چه فردي و چـه  
شـود و تـأمين    جمعي قلمرو اختصاصي سياست است كه از راه عقل سياسـي حاصـل مـي   

سعادت اخروي بشر از راه نقلي كه سازگار با عقل است، قلمرو اختصاصي دين محسـوب  
تـوان از نخسـتين    كيك قلمرو سياسـت و ديـن را مـي   اين تف). 84: 1390سلمان، (شود  مي
  .سم در غرب عالم اسلامي تلقي كردهاي فكري سكولاري رگه
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  بندي مدن دسته. 4
مـدن  . گيرنـد  ها و مدن در دو دستة كلي فاضله و غيرفاضله جاي مي رشد، دولت از نظر ابن

كه اگرچـه در نظـر   كند  وي گوشزد مي. بندي قرارداد توان در يك طيف غيرفاضله را نيز مي
غيرفاضـله  هاي  دولترسد ضرورتي ندارد كه عالم سياسي دست به شناخت  اول به نظر مي

ع در علم يمثابة شناخت سموم و طبا بزند، اين شناخت از ضروريات علم سياست است و به
گير دولت و مدينة  كند تا شروري را كه ممكن است دامن طب است و به فيلسوف كمك مي

: 1998، رشـد  ابـن ( آورد عمـل  بشناسد و از فروپاشي و تحول آن جلوگيري بـه  ،فاضله شود
در بحث از انواع دولت، از اسـتعارة افلاطـون در    وي .)174- 172: 2002؛ همو، 167- 165

 ـ باب مدينه و جسم كمك گرفته و ضمن تشبيه مدينه به جسم، از قواي سـه  نفـس در   ةگان
رشـد، انـواع    از نظـر ابـن  . گيـرد  مـي  ها بهـره  ولتمدينه و نيز بررسي انواع د ياجزابررسي 

شـهوت   ةقوة غضب مربوط به دولـت كراميـه، قـو   (سياسات مربوط به طبايع نفس هستند 
؛ 179- 180: 1998، رشـد  ابـن () مربوط به جماعيه و عقل نيز مربوط به دولت فاضله اسـت 

هـر يـك از طبـايع در     ةها در اثر غلب به عبارت ديگر، انواع دولت). 192- 193: 2002همو، 
گيرند و لذا نوع دولت، وابسته به تعلق مردم بـه هريـك از مـوارد حكمـت،      مردم شكل مي

. )227: 2002؛ همـو،  204- 205: 1998همـو،  ( و شهوت است) در انواع مختلفش(غضب 
رشد بـه حكمـت اسـت و لـذت عقلـي و رياسـت عقلـي را         واضح است كه دلبستگي ابن

   .جويد  مياش را در آن پي  داند و مدينة فاضله ها مي  تها و رياس بالاترين لذت
 .2 ؛)الملـك  رياسه(فاضله  ةمدين .1: كند را ذكر مي ها مدينه انواعمورد از  هشترشد  ابن

الرجال القلـّه او   رياسه(اوليگارشي  .4 ؛)كراميه(تيموكراسي  .3 ؛)الاخيار رياسه(اريستوكراسي 
ــه ــه رياس ــي  .5 ؛)الخس ــهري(دموكراس ــه  اس ــه او مدين ــه الجماعي ــاتوري  .6 ؛)الحريّ ديكت

هـا و   رشد اين دولت ابن .سياست ضروريه .8 ؛صاحبان شهوت .7 ؛)الوحدانيه التسلط رياسه(
داند و ايـن مسـئله از بنيـان علـم      دليل تباين و تعدد اخلاق افراد، متباين مي ها را به سياست

  .خيزد النفس از علم طبيعي در نزد او برمي النفس و علم مدني بر اخلاق و اخلاق بر علم
البتـه ايـن   داند؛  گيري مدينة فاضله و فيلسوفان متناسب با آن را ممكن مي شكلرشد  ابن

؛ همـو،  139: 1998، رشـد  ابـن (امكان، مطلق نيست و وابسته به شرايط زمان و مكان است 
كه در فلاسفه  غايتعلم به ( رشد براي مدينة فاضله چهار صفت حكمت ابن .)142: 2002

 و عفـت  )خويشـكاري ( ، عـدل )ثبـات رأي و تمسـك بـه آن   ( ، شـجاعت )يابـد  ظهور مي
رشـد   ابـن ). 116- 118: 2002؛ همو، 116- 119: 1998، رشد ابن( كند ذكر ميرا ) روي ميانه(
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با بيان اينكه در تعيين مقدار اين زمان و مكـان هسـتند   در باب سرزمين و جغرافياي دولت، 
است كه سزاوار است براي هر يك از جماعات مدينه، مقدار معيني  بر آناند،  كننده كه تعيين

هنگامي كه براي هريك از  و هر جماعت در ذات خود داراي مقدار معيني باشد ،يعني ؛باشد
اين جماعات، عدد و مقدار معيني مشخص گرديد، بايد با حدود و مساحت دولت سـازگار  

. اينكه در دولت كامله، شهرهاي ديگري با جماعات مختلف وجود داشته باشند ،يعني ؛باشد
- 113: 1998، رشـد   ابـن (كـاود   اقليم و طبايع مردمان نيز مـي  زاويةاز مسئله را رشد اين  ابن

  .)110- 113: 2002؛ همو، 111
دانـد، بيـان    ضمن آنكه مدن جاهله و غيرفاضله را عديده و متنـوع مـي   فيلسوف قرطبه

دولـت   .الـف : او از دو حالـت بيـرون نيسـت   ) مدينـه فاضـله  (كند كه دولـت مطلـوب    مي
كه در هنگامي است كه امور دولت توسط يك شخص واحد سرپرستي شود » الملك رياسه«
/ رياست نيكان(» الاخيار رياسه«نوع دوم  .ب ؛)دستوري /ملكي /حكومت و دولت وحداني(

ه دولت و حكومت توسط بـيش از يـك نفـر،    است و اين در حالتي است ك) اريستوكراسي
رشد در جاي ديگر نيـز تـلاش    ابن. )123: 2002؛ همو، 123: 1998، رشد ابن( رياست شود

. اي غير از شيوة افلاطوني بپـردازد  هاي ديگري از مدينة فاضله و به شيوه كند تا به شكل مي
از آن چيزي اسـت كـه   گيرد كه غير  اي شكل مي فاضله ةگويد كه گاهي اوقات مدين وي مي

دو شاخص براي تبديل مدينة غيرفاضله بـه   او. دهد را به بهترين وجه شرح مي افلاطون آن
هـا در   دو تابعي از قوانين دولـت  اين. فاضله يآراافعال فاضله و : كند فاضله ارائه مي ةمدين
. هسـتند هـا بـه دولـت مطلـوب      هاي متفاوت و نيز تابعي از دوري و نزديكـي دولـت   زمان
ها بـه دولـت    توانند سبب تحول آن دولت تنهايي نمي فاضله به يآرااست كه  بر آنرشد  ابن

غيرافلاطوني را نام  ةفاضل ةنوعي مدين وي. بلكه اعمال صالح نيز لازم است ،مطلوب شوند
اطـلاق  » اماميه ةمدين«فاضله است و بر آن نام ) و نه آرائش(فقط در اعمالش كه برده است 

 قـديم موجـود بـوده اسـت    ) فـارس (اند كه اين شـهرها در ايـران    ست و برخي گفتهشده ا
رشد به امكان دولت  ترتيب، ابن بدين .)172- 171: 2002؛ همو، 165- 164: 1998، رشد ابن(

و لذا براي ديگر اديـان و  (مطلوب و مدينة فاضله، بدون داشتن اعتقادات صحيح و اسلامي 
  .داند ها ممكن مي نيز تحت چنين دولتمعتقد است و سعادت را ) اقوام

انجام جبري ها در يك روند دوري  افلاطون تحول دولت گويد كه از نظر ميرشد  ابن
انسان، در تخالف با حتميت » ةاراد«نويسد كه  اما به اين قول ايراد گرفته و مي ،پذيرد مي

افتـد و   اتفاق ميطريقة ذكرشده توسط افلاطون در اكثر مواقع ؛ بنابراين، و قطعيت است
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او پس از بررسي روند تحـول  ). 223: 2002؛ همو، 203: 1998همو، (مواقع  ةنه در هم
از ايـن منظـر،   . پردازد ها، به ميزان دوري آنها از دولت مطلوب و مدينة فاضله مي دولت
 ـق .3 ؛جماعيه .2 ؛التسلط وحدانيه. 1 :ترتيب قرارداداين  هاي بسيطه را به توان دولت مي  ؛هلّ
  .فاضله .5 ؛كراميه .4

  
  كاركردهاي مدينة فاضله. 5

  عدالت در مدينة فاضله 1,5
و حقيقـت عـدل در    ،تر است تا در نفس فـرد  عدل و ظلم در مدينه نمايان ،رشد از نظر ابن

  .)194و  116: 2002، همو، 180و  116: 1998رشد،  ابن(شود  واقع در مدينه فهم مي
مردم  ةمندي هم خيرهاست و عدالت در دولت و بهره وحدت دولت و مدينه از بهترين

: 2002؛ همـو،  130: 1998همو، ( رود شمارمي ، ضامن آن به)به يكسان(از مضار و منافع آن 
عدل، اساس حكومت و ظلم، آفت آن است، ولي عدل ثمـرة  «، رشد ابناساساً از نظر . )131

رشـد در   ابـن  ).703: 1386و الجـرّ،   فـاخوري ( »معرفت حقيقي است و ظلـم ثمـرة جهـل   
عـدل در دولـت آن اسـت    : زند نفس مي ةگان بررسي مفهوم عدل دست به بررسي قواي سه

و قـوة شـهوت   ) شـجاعت (، قـوة غضـب   )عقل(گانه يعني قوة فهم  كه هر يك از قواي سه
آنچه را شايسته است، به مقداري كه شايسته است و در وقتـي كـه شايسـته اسـت     ) عفت(

: 1998، رشـد  بـن ا( توان فاضله محسوب كرد چنين بود، اين دولت را مي ايناگر . انجام دهد
 از نظر فيلسوف قرطبـه، عـدالت سياسـي در صـورتي كـاملاً      ).111: 2002، رشد ابن؛ 121

معني است كه هـر يـك از افـراد     افراد مدينه عادل باشند و اين بدين ةشود كه هم محقق مي
رشد نيز مانند افلاطـون معتقـد بـه     ه عبارت ديگر، ابنب. مدينه، جز به كاري واحد قيام نكند

خويشكاري است و به دنبال آن است كه هر فرد، كار متناسب با طبع خود را دنبـال كنـد و   
اگر نگوييم تعليم بيش از يك صناعت براي يك  ،از نظر او. از اشتغال به امور ديگر بپرهيزد
: 1998همـو،  ( ن آنها را انجام دهدبه وجه احستواند  نميكم  شخص غيرممكن است، دست

  .)118و  70- 69: 2002؛ همو، 119و  75
، روزنتـال ( رشد، عدالت يكي از عوامل مهم در ايجاد رفـاه در دولـت اسـت    از نظر ابن

شـهروندان و   ةدر موارد متعددي به مساوات و عدالت اجتمـاعي در رابط ـ  او. )199: 1388
در حق مالكيـت تفـاوتي ميـان جمهـور مـردم و       ،از نظر او. شان پرداخته است امور زندگي
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بايد مسـاوات را   ،خواهند ثروتي را پخش كنند حاكمان نيست و حاكمان در هنگامي كه مي
پاسـداران   ةتفصيل به روابط اقتصادي در طبق بهاو . )128: 1992، فخري( باشند نظر داشتهمد
طوركلي فقر را يكي از موارد مهـم   بهرشد  ابن. كند پردازد و آنان را از جمع اموال منع مي مي

شمارد و در ادامه به ضـرورت ايجـاد مخزنـي از برخـي صـناعات و       مضر براي مدينه برمي
منظور آن است كه در برخي صـنايع ضـروري،    اين مخزن به .كند محصولات آنها اشاره مي

ه و دولـت  فاضـل  ةمدين ـ. حاجات مردم را در مواقع نياز و به قدر نيازشان بـرآورده گردانـد  
. نياز ندارد غيره اي كه همة شرايط آن كامل باشد، ديگر به درهم و دينار در معاملات و كامله

شود و  گرايي، باعث ضعف دولت مي آوري مال و ثروت و تجمل شود كه جمع او متذكر مي
بـر   ،اند ايم كه برخي جماعات كه در فقر و با تجملات كم زندگي كرده در طول تاريخ ديده

وري پارس انجام تاند؛ مانند آنچه اعراب با سرزمين و امپرا هاي غني و سالم غلبه كرده تدول
  .)110- 106: 2002، رشد ابن؛ 110- 106: 1998، رشد بنا( دادند
  
 امنيت در مدينة فاضله 2,5

دادن حـداقلي از رفـاه و آسـايش، يكـي از      دست واضح است كه برقراري امنيت همچون به
بودن حاكم تأكيد  »مجاهد«رشد علاوه بر آنكه بر  ابن. شود محسوب مي ها وظايف مهم دولت

؛ 169: 1998، رشـد  بـن ا( توضيح داده» جهاد اسلامي«كرده و جنگ را با تلفيق آن با مفهوم 
، همچون افلاطون به پاسداران و نگهبـاني آنهـا از   )187: 1388، روزنتال؛ 177: 2002همو، 

را بـه   پاسداران بايد داراي فضـيلت شـجاعت باشـند و آن    ،اصولاً. مدينه نيز پرداخته است
رشـد نگهبـاني از مدينـه و     ابن. )76: 2002، رشد بنا( هنگام و به مقدار، از خود بروز دهند

نظر داشته استحفظ امنيت دولت را در دو عرصة داخلي و خارجي مد:  
ست، غرس فضايل هاي دولت و سيا رشد، يكي از كارويژه از نظر ابن: حوزة داخلي .الف

اما  ،آيد مي شمار است كه روشي طبيعي به» اقناع«ها  يكي از روش. در نفوس اهل مدينه است
رشـد اگرچـه در    ابـن . برد كار را به» اكراه«اين كار در بعضي افراد كارگر نيست و بايد طريق 

: 1384، دينـاني ابراهيمـي  ( نداد غيره طول مدت قضاوت خود، حكم اعدام يا قطع دست و
دهد كـه   وي تذكر مي. داند لازم مي ،فيزيكي با افرادي را كه قابل هدايت نباشند ة، مقابل)79

براي فردي كه تحت حكومت فاضله بزرگ شده، قهر و اكراه لازم نيست و طريق اكـراه در  
و آميز مؤثر نيفتاد، بايد به اكراه و جهاد  اما اگر طرق مسالمت ،الوقوع استةفاضله نادر ةمدين

: 1998؛ همـو،  79و  76- 74: 2002، رشـد  بـن ا( زد دست غير آن اعدام و به بندگي گرفتن و
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به  ،در جاي ديگر ،فيلسوف قرطبه. )99: 2002؛ همو، 100: 1998، رشد بنا ←؛ نيز 81- 80
  :نويسد وي مي. كند كنند حكم مي كشتن زنديق و افرادي كه عقايد ديني مردم را باطل مي

واقعاً قدرت اين را بيابند كه اعتقاد دينـي را باطـل سـازند، هـم     ] زنادقه[هرگاه چنين مردم 
گاه كـه آنـان قـدرت فعلـي      كشند، ولي آن متكلمان و هم فيلسوفان هر دو با هم آنان را مي
توان كرد، همان است كه كتاب عزيز حاوي  ندارند، بهترين دلايلي كه بر ضد ايشان اقامه مي

  ).445- 444:همان: قايسه كنيد باو م 518: 1384، همو( آن است

فاضله و دولت  ةآورد كه مدين مي ميان رشد از اين احتمال سخن به ابن: حوزة خارجي .ب
وي در هنگام درگيري دولت فاضله بـا دو دولـت،   . ها وارد جنگ شود كامله با ديگر دولت

از آنها كمك بگيرند كند كه افرادي به سراغ يكي از آنها بروند و از طريق مذاكره  پيشنهاد مي
رشـد   ابن. مند سازند ديگر متحد شوند و در عوض، آنان را از غنايم بهره ةو با آنها عليه مدين

با توجه به همين امور و موقعيت دولت به بحث بر سر ميزان قلمرو دولت و تعداد شايسـته  
ين امور بايـد  گيرد كه ميزان ا و نتيجه مي) كه بحث آن گذشت(پردازد  براي پاسداران آن مي

ها تعيين شود و به حدي باشد كه بتـوان    در نسبت زمان و مكان و در مقايسه با ديگر دولت
  .)113- 110: 2002؛ همو، 113- 110: 1998، رشد بنا( امنيت را حفظ كرد

زنان در همة شـئون حراسـت و   : انديشد رشد در باب جنگ نيز تدابير و قوانيني مي ابن
نيـز بـه همـين امـر     » اشـتراك «باشـند و منظـور افلاطـون از     پاسداري، دوشادوش مـردان 

اگر مناسب بود كه پاسداران فرزندان خود را به جنگ ببرند تا آنچه را  ،بنابراين. گردد برمي
، همـة  )افتـد  گونه كه چنين كاري در صنايع ديگـر نيـز اتفـاق مـي     همان(بينند فراگيرند  مي

قرطبه پس از بحث دربارة اسرا و فراريان و  فيلسوف. روند خانواده همراه هم به جنگ مي
مگر در مواردي كه به شمشير يـا ديگـر ادوات نيـاز    (پرهيزدادن از برداشتن اموال كشتگان 

به ذكر اين قول افلاطـون   غيره، ر ويو دفن كشتگان در مدافن مناسب و تعظيم شعا) است
جنس  زبانان و كساني كه هم براي هم اماكن ها و پردازد كه قطع اشجار و سوزاندن خانه مي
؛ 134- 131: 1998همو، ( اما در ميان ديگران جايز است ،جايز نيست) امت واحده(ند ا هم

  .)135- 133: 2002همو، 
  
 فرهنگ و آموزش در مدينة فاضله 3,5
آورد و لذا تعليم آنهـا   شمارمي هاي دولت و سياست به رشد فضايل علمي و عملي را پايه ابن

اما از نظر او، همة مردم به يك شـكل و در يـك سـطح    . كند محسوب ميرا امري ضروري 
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، هـم  ]طـور يكسـان   يعنـي بـه  [تعليمي براي همة مردم، به يك نحو  ةتعيين برنام«نيستند و 
هـا و   او اسـتدلال  ).660: 1386و الجـرّ،   فـاخوري ( »مخالف محسوس است و هم معقـول 

برهاني  .3 ؛جدلي .2 ؛شعري و خطابي .1 :كند همچنين مردم را به سطوح متفاوتي تقسيم مي
رود؛ برهان براي فلاسفه و جدل، براي بالغان  مي كار شعر و خطابه، براي كودكان و جوانان به

توان گفتارهايي را كه براي تأديب مردم  مي ،از جهت ديگر. )82: 2002، رشد بنا( غيربرهاني
: گفتارهاي نظري بر دو قسم هسـتند . تقسيم كرد به دو قسمت نظري و عملي ،رود مي كار به
اقاويل شعري مخصوص كودكان است و هنگـامي  . جدلي و خطابي و شعري .2 ؛برهاني .1

دريافـت اقاويـل    ةتا هنگامي كه شايد آمـاد  ؛شوند ديگر اقاويل مي ةكه بزرگ شدند، شايست
 ـ  ،اما. فلاسفه درآيند ةبرهاني شوند و به جرگ ه آن مرحلـه  كساني كه طبعاً قادر به رسـيدن ب

گفتارهـاي  . يابند هاي جدلي، خطابي و شعري تعليم مي از طريق همان راه ،نيستند) برهاني(
گردد و براي پاسـداراني   برمي ،ندا برهاني عمدتاً به فلاسفه و كساني كه به علم الهي مشغول

كـه در   گفتارهاي عملي هم گفتارهايي هستند. رود كارمي به ،آن باشند ةرود آماد  ميكه گمان 
رشـد ادامـه    ابـن . شـوند  روند و از طريق تمثيل و محاكات بيان مي مي كار باب امور عملي به

دهد كه استفاده از تمثيل كاذب براي تأديب و تربيت مـردم سـزاوار نيسـت و ضـرر آن      مي
همچنين، سزاوار است كه تا حد تـوان از تمثـيلات   . براي مردم و دولت زياد و بزرگ است

مانند آنكه مبدأ اول و  ؛قابليت استفاده را دارد) نزديك(تمثيل قريب  ،اما. تبعيد دوري جس
ممثل كني و يا افعال قواي طبيعي را به نظاير ) حاكمان(مبادي ثاني را به نظاير آنها در دولت 

اما براي سـعادت قصـوي و آنچـه نهايـت فضـايل       غيره، آنها در قوا و صنايع تشبيه كني و
 ،رود كـه سـعادت باشـد    انساني است، از تمثيل آنچه نزديك به سعادت است و گمـان مـي  

بر همين اساس است كه . )82- 84: 2002؛ ، همو، 86- 87: 1998، رشد بنا( شود استفاده مي
و در تعيين محدودة داند  رشد تمثيل سعادت به لذات حسي را امري نادرست و قبيح مي ابن

ارزشـي   ، خواننـده را نسـبت بـه بـي    )غيـره تمثيل و حكايت و نمايش و قصه و (محاكات 
فضايل برآمده از آنهـا  ارزشي  بيو  غير آن حكايات دروغين و وهمي اشعار عرب جاهلي و

در همين راستاست كه خود او . كند ، آگاه مي)ناميم مي »فضيلت«اموري كه به اشتراك اسم، (
) يا افسـانه  و جـدلي (زند و از اين اقوال  افلاطون دست ميجمهور به شرح گزينشي از نيز 

  .)231- 230، 91- 31: 2002؛ همو، 207و  95- 93: 1998همو، ( جويد دوري مي
آيد، راه عـوام و خـواص را در آمـوزش     ش برميا بندي گونه كه از تقسيم رشد، همان بنا

يك برنامة تعليمي براي آمـوزش و آمـادگي خـواص بـراي ادارة دولـت و       او. كند جدا مي
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رياضيات در تعليم  اب آغازكند و در ضمنِ آن، با قول افلاطون در  پاسداري از آن طراحي مي
برنامة تعليمي او  ،اما. )161- 158: 1998همو، ( داند فلسفه مخالفت كرده و منطق را اولي مي

عقـل   ويراه فهم خلقت و كسب فضـايل، از نظـر   . يابد ه نميبراي عوام هرگز به فلسفه را
اما جمهور مردم در سطحي نيستند كه اقاويل برهاني را دريابند و قادر به نظر برهاني  ،است

رشـد در اينجـا    ابـن . )89: 1859همـو،  ( باشند و تمثيلات و خطاب براي آنها كارساز است
هـا و   زنـد كـه حـاوي انـواع قيـاس      مي» عشر«دست توسل به برنامة تعليمي جامعي به نام 

 تصريح دارد كه مقصود شرع، تعليم علم حق و عمل حق اسـت  او. ها و اقاويل است برهان
ترين شرايع  ، كاملكرده و در زمان ما، شريعت اسلام كه پيامبر خاتم ارائه )146: 1385همو، (

كه خواص و [فيلسوفان و  )102: 1859همو، ( فراگير است است و به مانند غذا، براي همه
نيز بايد به تعظيم شرايع بپردازنـد و خـود را درگيـر فحـص در     ] ندا رؤساي دولت مطلوب

رشد هرگز نتوانسته اين شكاف  با اين حال، ابن. )515و  366: 1384همو، ( مبادي آن نكنند
 را پر كند و اين خواص هستند كه تأويل بنيادي شرع را بـه طـور  ) فلاسفه(عوام و خواص 

انحصاري در دست دارند و اجازة افشاي آن براي عوام را ندارنـد و در مقابـل، ايـن عـوام     
به كسب  ،)مثلاً در باب معاد(گيري از تمثيلات  هستند كه بايد با اكتفا به ظواهر شرع و بهره

و  63- 62: 1859؛ همـو،  87: 2002، رشـد  بنا ←( بپردازند) كه هدف تعاليم است(فضايل 
زيـر نظـر    نـاگزير هاي تعليمي دولـت،   بنابراين، برنامه. )144- 141: 1385 ؛ همو،122- 121

كه رؤساي دولت مطلوب و راسخون در علم هستند و مرز تأويلات را از يكديگر (فلاسفه 
. هاي متفاوتي ارائـه خواهـد شـد    اساس طبايع افراد به شكل خواهد بود و بر) شناسند بازمي

تك افراد جامعه  مقدمات كسب فضيلت را در تك غيره هاي تعليمي و فرهنگي و اين برنامه
  .برد مي پيش به) سعادت قصوي(كند و دولت را به سمت غايت خود  فراهم مي

  
 آزادي ترويج فضيلت 4,5

هرچند گرفتار زنجيرة عليـت اسـت، از    ؛رشد، انسان موجودي مختار و آزاد است از نظر ابن
رشد، اين آزادي و اختيار در  براي ابن. استنباط كرد توان آزادي و اختيار او را مي ظواهر آيات

 سـخن گفتـه اسـت   » حريه«او حتي از فضيلت . فضاي اجتماع نيز از اهميت برخوردار است
به آزادي توجـه ويـژه    ،ها فيلسوف قرطبه در بحث از دو نوع از دولت. )71: 2002، رشد بنا(

وي در بحـث از دولـت   . لطالتس ـ يكي دولـت جماعيـه و ديگـري دولـت وحدانيـه      :كند مي
اما در ادامـه تـذكر    ،پردازد ، به ويژگي اصلي آن يعني آزادي از قيود مي)جماعيه(دموكراتيك 
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صورتي كه افراد بـه انجـام هـر كـاري قـادر       به ،تواند مطلق باشد دهد كه اين آزادي نمي مي
 ،بنـابراين . شود مي بر آنها غالب) غيره به قتل و(ها  زيرا در اين صورت، شهوات انسان ،باشند

: 2002؛ همـو،  174: 1998، رشد بنا( آزادي مطلق حتي در دولت دموكراتيك هم معني ندارد
گويد كه نظام  داند و مي ها را ناسالم مي گونه دولت هاي موجود در اين  آزادي وي. )186- 185

و نهايتاً بـه  گيرد، مبتني بر انساب و بيوت خواهد بود  اساس آنها شكل مي اي كه بر اجتماعي
زند كه در آنها مردم به دو قسـمت   وي در اين زمينه بلاد پارس را مثال مي. انجامد استبداد مي

او ايـن امـر را   . انـد  مردم در استبداد سادات گرفتار آمده ةاند و عام عوام و سادات تقسيم شده
  .)187- 186: 2002؛ همو، 176- 175: 1998همو، ( داند منحصر به سرزمين پارس نمي

. كنـد   ميآزادي توجه  ةفيلسوف قرطبه در بحث از دولت استبدادي نيز بار ديگر به مسئل
داند و مرد مستبد را  او دولت استبدادي را دورترين دولت از دولت كامل و مدينة فاضله مي

آورده و او را در دورتـرين فاصـله بـا پادشـاه      حساب ترين و شرورترين فرد به ديده نيز زيان
به (بيند؛ اما چرا؟ زيرا مدينة استبدادي در نهايت بندگي  كه سعادتمندترين است، مي فاضل،

همـين حالـت بـراي فـرد     . قـراردارد ) آزادي(» حريه«و در دورترين فاصله با ) معناي منفي
در چنـين  . نفس چنين فردي پر از بندگي و خـالي از آزادي اسـت  . مستبد نيز صادق است

در . رانند هاي صالح و شايسته حكم مي بر قسمت) ينه و فردمد(هاي پست  قسمت ،شرايطي
را به  خواهند انجام دهند و يا آن توانند آنچه را مي چنين حالتي، افراد تحت حكومت، يا نمي

اين دولت و مردمانش پر از حسرت و حزن خواهنـد   ا،لذ ؛رسانند نحو حداقلي به انجام مي
  .)221- 220: 2002؛ همو، 202- 201: 1998همو، ( بود

پذيرد و اگرچـه   التسلط را نمي رشد بندگي موجود در دولت وحداني به اين ترتيب، ابن
تـر   را به وضع مدينة فاضله نزديـك  دارد، آن آزادي افراطي مدينه جماعيه را نيز ناپسند مي

آزادي مطلـوب   ،امـا . بسا اجتماعات و افراد فاضلي در ذيل آن شـكل بگيرنـد   داند؛ چه  مي
فاضله و  ةدر مدين اونظر  يابد؟ بايد گفت كه آزادي مد چيست و چگونه نمود ميرشد  ابن

است كـه هـر   » خويشكاري« در شرايط. يابد دولت كامله و در ذيل مفهوم عدالت نمود مي
گيـرد و لـذا نيـاز     شود و از مواهب آن بهره مي كس به كار مناسب با طبع خود مشغول مي

ت ديگر، در شرايطي كه عـدالت حكمفرمـا باشـد، آزادي    به عبار. به عرصة بيشتري ندارد
اينكه هر كس كـار   ،در واقع ؛خود محقق شده است ، خودبه)خود ةهر شخص در محدود(

شود كه مانعي بر سر راه ديگـران متصـور نباشـد و بنـابراين      خود را انجام دهد، باعث مي
  .آزادي محقق شده باشد
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  وحدت 5,5
هاي  دولتگويد كه  فاضله و دولت كامله به جسم چنين مي ةفيلسوف قرطبه در تشبيه مدين

ش، همگي مانند يك ايديگر، در واقع، متعدد و متشتت هستند، درحالي كه اين دولت و اجز
آن براي ديگـر اعضـا بـه كـار      گوناگونآيند و اجزاي  جسم، به مثابة يك كل به حساب مي

 .)111: 1998؛ همـو،  111: 2002، رشـد  بـن ا( در بدن غير آن مانند دست و پا و ؛پردازند مي
هايي ميان مدينه و نفس وجـود دارد و قـواي عاقلـه،     ، شباهترشد ابنعلاوه بر اين، در نزد 

. )122- 120: 2002؛ همو، 122- 120: 1998همو، ( غضبيه و شهويه از يكديگر قابل تميزند
دهـد و   از خـود بـروز مـي   وارانـه و كاركردگرايانـه    گونه موارد، ديدي اندام ابوالوليد در اين

رئيس دولت  ةوظيف ،از نظر او .كند بنابراين حفظ چنين وضعي را امري حياتي محسوب مي
دهد كه  او ادامه مي. هاست ها و دفع بزرگترين بدي ، رساندن بهترين خوبينخست ةدر درج

براي دولت كامل هيچ سياستي بدتر از آن نيست كه موجب فروپاشي وحدت دولت شود و 
هاي متعدد به وجود آورد و هيچ سياستي هم بهتر از آن نيست كه وحـدت دولـت و    نهمدي

در چنين دولتي، شياع و تساوي در مضار و منافع مدينـه بـراي اهـل آن    . مدينه حفظ گردد
اهل اين دولت اگر زنـدگي كننـد، همـه بـا     . شود است كه موجب همبستگي و وحدت مي

همـو،  ( هايشان، مشترك و براي همه است هاي و غم ديند و اگر بميرند، همه با هم؛ شاا هم
در چنين حالتي است كـه رئـيس و مرئـوس دوطرفـه بـه      . )131: 2002؛ همو، 130: 1998

: 1998همـو،  ( دهنـد  كنند و همديگر را در رسيدن به سعادت ياري مي يكديگر خدمت مي
ريزد و  مي هم اگر اهل مدينه از يكديگر دور شوند، امورشان در ،اما. )190: 2002؛ همو، 178

چيزي بدتر از اين در يك دولت و در ميان مـردم  . شود شادي برخي از آنها، غم ديگران مي
و به مـن  [اين براي من «اي بگويند  تواند وجود داشته باشد كه در مورد مسئله يك شهر نمي

گـاه اسـت كـه     تي به چنين حالتي مبـتلا نباشـد، آن  اگر شهر و دول. »است و اين نه] مربوط
دهـد   رشد تذكر مـي  ابن. ندا شهروندانش مانند اعضاي جسم واحد، در امور يكديگر شريك
شود، به منظور همين حفـظ   كه مباحثي هم كه در ذيل شيوع زنان و اولاد و اموال مطرح مي

نـه و حسـد در ميـان    هاي نزاع و جلـوگيري از ايجـاد بغـض و كي    وحدت و برداشتن علت
  ).132- 131: 2002؛ همو، 131- 130: 1998همو، ( مردمان است

در باب قانون تأويل، منع فلسفه براي جمهور و اكتفا به ظواهر ديني رشد  ابنمباحثي كه 
: 1859همـو،  ( قابل بررسي است ي جلوگيري از تفرقهكند نيز در راستا براي آنان مطرح مي

   .)157- 154: 1385، رشد بنا؛ 126- 125و  71- 68، 62
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  اركان مدينة فاضله . 6
  رئيس مدينه 1,6

امـا آرمـان اصـلي     ،طلبـد  مسلم است كه هر نوع دولتي رياست مخصوص به خـود را مـي  
طور كه در جهـان هسـتي، رئـيس اول و سـپس رؤسـاي ديگـر        رشد آن است كه همان ابن

نيـز چنـين شـود و مدينـة      رسانند، در اجتمـاع  گيرند و هر كس را به غايت خود مي قرارمي
 گيرد و جزء معقول اجتماع، بر جـزء محسـوس آن حكومـت كنـد     اي شكل  واحد و فاضله

اين جزء معقول همان فلاسفه . )157: 2002؛ همو، 151: 1998؛ همو، 225: 1384، رشد بنا(
شوند  بلكه در هر قومي يافت مي ،رشد محال نيست هستند و وجود چنين افرادي از نظر ابن

جـدا سـازيم و پـس از    ) فلسـفه (بايد برخي افراد هر جامعه را براي تعليم فضايل نظري و 
: 1998همـو،  ( بارآمدن يك فيلسوف حق و كامل، رياست دولت را به دست او بسـپاريم  به

همـو،  ( اين افراد كه بايد جـامع نظـر و عمـل باشـند    . )142و  78: 2002؛ همو، 139و  82
نـد كـه نظـر    ا ن هستند و تنهـا ايشـا  » راسخون في العلم«ان هم )73: 2002؛ همو، 78: 1998

فاضـله   ةرشـد بـراي رئـيس مدين ـ    ابن .)136: 1385؛ همو، 392: 1384همو، ( برهاني دارند
 ةداراي حافظ ـ .2؛ تحصيل علوم نظري باشـد ة اينكه بالفطره آماد .1 :شرايطي برشمرده است

هـاي   كننـده از لـذت   دوري .5 ؛دوستدار راستي باشـد  .4؛ دوستدار تعلم باشد .3؛ قوي باشد
 .8 ؛داراي نفس بزرگ و همت عالي باشـد  .7 ؛دوستدار مال و ثروت نباشند .6 ؛حسي باشد
خطيـب   .10؛ دهـد  سـوق  اتدر او استعدادي باشد كه او را به سوي خيـر  .9 ؛شجاع باشد
 ـ  گويد كه صـفات جسـماني   رشد در ادامه مي ابن .فصيح باشد ه آنهـا اشـاره نشـده    اي كـه ب

: 1998همـو،  ( صفاتي است كه مخصـوص پاسـداران اسـت   ) غيره همچون قوت جسم و(
است تا  تر رشد، عدل و ظلم در مدينه نمايان از نظر ابن). 142- 140: 2002؛ همو، 138- 137

رشد در جاي ديگـري نيـز    ابن .شود در نفس فرد و حقيقت عدل در واقع در مدينه فهم مي
توان همة آنهـا را در ذيـل مـوارد     كند، اما مي براي رياست دولت ذكر مي صفات و شروطي

 :1998، رشـد  ابـن  ←(دهگانة بالا جاي داد و ذكر آنها در اينجا توفيري براي بحث نـدارد  
كـه  پـس از آن  نيـز  هـا  در بحـث از انـواع دولـت    يو .)102- 101 :2002همو،  ؛103- 102
) الاخيـار  الملـك و رياسـه   رياسه(اريستوكراسي  هي وهاي فاضله را به دو دستة پادشا دولت

  :پـردازد؛ در رئـيس بايـد پـنج شـرط جمـع باشـد        كند، به شرايط رئيس نيـز مـي   تقسيم مي
جهـاد   قدرت. 5نيكي و قدرت تخيل؛ . 4نيكي و قدرت اقناع؛ . 3تعقل تام؛ . 2حكمت؛ . 1

دهد كه  رشد ادامه مي ناب). نقص جسمي(فيزيكي با بدنش و نبود مانع در انجام اعمال جهاد 
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رفتـه،   هـم  اي از افراد كه روي اگر افرادي كه جامع اين شروط باشد يافت نشود، به مجموعه
آوريم و هر يك از آنهـا كـار مربـوط بـه تـوانش را انجـام        شوند روي مي جامع شروط مي

 خيار ياالا الاطلاق و رياست نوع اخير را رياسه رياست نوع اول را پادشاهي علياو . دهد مي
در جاي رشد  ابن). 177- 176: 2002؛ همو، 169- 168: 1998همو، (نامند  الافاضل مي رياسه
به برخي صفات همچون حكمت و تعقل و قدرت جهاد اشـاره كـرده اسـت؛ امـا او     ديگر، 

  :نويسد در جايي مي اوبيند؟  رابطة رئيس دولت و پيامبر را چگونه مي
هر پيامبري حكيم بوده ولي نه هـر حكيمـي پيـامبر    : سخنان اين است كه ةترين هم درست

ايشـان وارثـان   «اند كه  اند كه در حق ايشان گفته بوده» عالماني«بوده؛ وليكن حكيمان، همان 
  ).517- 516: 1384همو، ( ندا پيامبران

كه آيا لازم است حـاكم، پيـامبر    پرسشاما به اين  ،رود رشد تا اينجا نصف راه را مي ابن
رشـد،   از نظـر ابـن  . گويد باشد و يا اينكه حكيم چقدر بايد وابسته به شرع باشد، پاسخ نمي

با شرع را خود حاكم در دست دارد و اجتهاد و تـأويلات حكيمانـة او از    حكومت مطابقت
وش كـرد كـه   در اينجا نبايـد فرام ـ . شرع، مبناي قوانين و سياسات دولت قرارخواهندگرفت

تأويلات شرعي انحصاراً در دست فلاسـفه قراردارنـد و بـر مبنـايي كـاملاً عقلانـي انجـام        
را  دانست و آن رشد اگرچه راستي را از خصايص پيامبران مي ابن كهآن ديگر ةمسئل .شوند  مي

شاه، اجـازة   ـ  فاضله هم آورد، در همراهي با افلاطون، به فيلسوف ةجزء شرايط رئيس مدين
همـو،  (دانـد   را به مصلحت مردم و ضروري براي سعادتشـان مـي   دهد و آن گويي مي غدرو

  ).88: 2002؛ همو، 91: 1998
  
  هاي اجتماعي طبقات و گروه 2,6
هاي مردم از نظر اقتصادي توجه كرده و بيشـتر، عـدم تعـادل     رشد در مواردي به تفاوت ابن

فقـر اقتصـادي و از طـرف ديگـر      نمـوده و ضـرر   هاي غيرفاضله را بـاز  اقتصادي در مدينه
زدگي و جمع مال و نيز فاصلة زياد اقتصادي ميان تودة مردم و حاكمان را گوشزد كرده  رفاه
با اين حال، از نظر . )200و  107- 104: 2002؛ همو، 185و  107- 105: 1998همو، ( است
فاضله هر كس به كار خود مشغول است و نوعي مساوات صنفي وجـود   ةرشد، در مدين ابن

بنـدي مـردم، مبنـاي     براي تقسـيم  ،طوركلي او به. دارد و لذا چنين مسائلي پيش نخواهد آمد
اما با رويكرد ديگري به كـار گرفتـه    ،كشد كه برگرفته از ارسطو است ديگري را به پيش مي

متفاوت است و هر يك بـه درد  با هم رد طبايع مردم رشد بر اساس اينكه اعتقاد دا ابن. است
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افـرادي كـه اهـل حكمـت و      .1: كند خورد، مردم را به سه دسته تقسيم مي كاري خاص مي
نـد، كـه   ا افرادي كه اهل جدل .2 ؛هستند اين افراد، همان حكما و فلاسفه .اند اقاويل برهاني

ايـن  . مردم هستند ةاند؛ كه همان عام يافرادي كه اهل اقاويل خطابي و تمثيل .3 ؛اند كلاميون
 بندي كه ناظر به اختلاف علما و جمهور در تفصيل و درجة علم است و نـه در نـوع   تقسيم

) علــم و سياســت(، شــكافي پرنشــدني و خطرنــاك بــراي تــاريخ )116: 2001، جــابريال(
ده را مسـدود  و راه ارتباطي علما و تو )483- 482: 1384، دينانيابراهيمي ( آورد مي وجود به
كوشيد از طريق توجه به شريعت و عموميت آن، همكاري آنان  رشد مي كرد؛ هرچند ابن مي

؛ ابراهيمـي  515:1859؛ همـو،  102:1998رشـد،   ابـن  ←( در سطح جامعه را تضـمين كنـد  
  ).149- 148: 1384ديناني، 

هسـتند كـه   ) جامع علم و عمل(رشد، اين اهل فلسفه و حكمت  در دولت مطلوب ابن
، رشـد  بـن ا( ، لايق حكومت بر مردم هسـتند )عوام(عنوان جزء معقول بر جزء محسوس  به

در اين بين، كسـاني كـه اهـل    . )157و  117- 116: 2002؛ همو، 151و  117- 116: 1998
رشـد از نگـاهي    ابـن ، لـذا . نـد ا اند و در حكم عوام ند، هنوز به سطح برهان راه نيافتها جدل

 افراد، مردم مدينه را به سه دستة فلاسفه، پاسداران و تودة مردمديگر و با توجه به كاركرد 
هريك از اين طبقات، كاركرد و فضايل مخصوص خود را دارد و برخي از . كند تقسيم مي

رشد كرُدهـا را مثـال    ابن. اقوام و نژادها اصولاً تناسب بيشتري با يكي از اين طبقات دارند
همـو،  ( دارند و لذا مناسب پاسـداري خواهنـد بـود    يبسيار ةزند كه معمولاً قوة غضبي مي

اما  ،شود  ميفضيلت حكمت فقط در اقليت مردم كه همان فلاسفه هستند يافت . )78: 2002
ترين فضيلت پاسداران شـجاعت اسـت و    مهم. برخي فضايل ديگر عموميت بيشتري دارند

؛ 118- 116: 1998 همـو، ( هاي عدل و عفت نيز بايد براي همة مردم فراگيـر باشـد   فضيلت
پاسـداران   ،مـثلاً  ؛طلبد شرايطي مي ورود به هريك از اين طبقات. )118- 116: 2002همو، 

رياضت و موسيقي بـراي  . داشته باشند غيره بايد قوت جسم، سرعت حركت، شجاعت و
مهم ديگر، يعني محبت به خودي و اكـراه نسـبت بـه     ويژگيشود كه به دو  آنان سبب مي
پاسداران همچنين بايد افرادي صبور باشند و در حركات و افعال خود . يابند غير نيز دست

بعضي از اين صـفات، طبيعـي و فطـري اسـت و     . نند و مثلاً در خنده افراط نكنندكدقت 
: 2002؛ همـو،  97و  90- 84: 1998همـو،  ( آيـد  مي دست  بعضي در اثر تمرين و اكتساب به

از طـلا، نقـره بيـرون آيـد و از     «ي بربخوريم كه ممكن است به موارد، لذا. )96و  88- 80
پدرانشان است و  باو بنابراين، افرادي صفاتي را از خود بروز دهند كه متفاوت » نقره، طلا
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 ـ  گونـه   ايـن در  ؛متناسب با طبقه و صنف ديگـر باشـد   جـايي طبقـاتي    همـوارد، امكـان جاب
  .)102: 2002؛ همو، 104: 1998همو، ( وجوددارد

  
  ريگي نتيجه. 7
جـو  و بشـر جسـت   عـت مدارانه، منشأ دولت را در طبي و غايت ييارسطو يبا نگرش رشد ابن
انسـان   ،از نظـر او . و به ضرورت وجود دولت و اجتماع براي او حكم كرده اسـت  كرد يم

تنها براي رسيدن به كمالات و غايت خود به دولت نيازمند  حيواني مدني بالطبع است كه نه
بلكه در همة اشيائي كه براي زندگي او ضروري است به تعاون و تعاضد بـا ديگـران    ،است

بلكـه اصـلاً    ،تنها زندگي بدون دولت موجب نقص انسان است نهرشد،  از نظر ابن. نياز دارد
او را  انگـار،  تي ـنگـرش غا  نيهم ـ. كند امكان ندارد و نيازهاي ضروري انسان را تأمين نمي

دولـت، امـري    ةدهنـد  ليجـزء تشـك   عنـوان  عرفت به غايت انسان بـه كه م رساند يم نجايبد
انسان است كه در  يو كمال اسم يفضيلت نظري، سعادت قصو. ضروري در سياست است

رشـد بـه    دلبستگي ابـن . كند يم نيرا تأم يو اخرو يويبا اعمال فاضله، سعادت دن يهمراه
داند و مدينة  ها مي و رياست ها حكمت است و لذت عقلي و رياست عقلي را بالاترين لذت

 زاني ـم ةكننـد  نيـي و تع يمـلاك اصـل   »تحكم ـ« ن،جويد؛ بنابراي اش را در آن پي مي فاضله
  .دولت و حكومت است تيمطلوب
و  ت،ي ـامن ،يعـدالت اقتصـاد   يدولـت را در محورهـا   يكاركردهـا  نيتر مهم رشد، ابن

عدالت و  ليفرد در ذ يآزاد ،نيهمچن. كند يدنبال م يو خصوص يفرهنگ و آموزش عموم
مـردم را از جهـات    يو. شـود  يم ـ ي، مرزبند»وحدت« ةشده و با مقول فيتعر يشكاريخو

علم و  ة، و درج)رهيو غ ريو فق يغن( ياقتصاد ،)حاكمان حكيم، پاسداران و عوام( يكاركرد
كرده  ميتقس) فلاسفه و اهل برهان، كلاميون و اهل جدل، عامه و اهل خطاب و تمثيل(فهم 
 ين ـيلات انيرشـد  كـه در ابـن   گونه نهما است،ياو در باب س اتينظر يعقلان يها هيما. است

  .باب فراهم كرده است نيدر ا دتريجد اتينظر يبرا ييها هيدستما شود، يمشاهده م
  
  نوشت پي

امـا از طـرف ديگـر، وجـود      ؛ها در ايجاد وحدت دروني را برآورده است ناسيوناليسم نياز دولت. 1
كه وجود ناسيوناليسم وابسـته بـه وجـود دولـت      درحالي وابسته به ناسيوناليسم نيست،ها  دولت
  .)33- 31: 1384؛ بشيريه، 149- 147: 1383؛ هيوود، 54- 51: 1381وينسنت،  ←( است
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شخص يا اشخاصي كه  .1: رود ، معمولاً در چند معني به كار مي)Government( مفهوم حكومت. 2
 .3 ؛)مقننـه  ةدر مقابل قـو (مجريه  ةقو .2 ؛دهند عمل حكمراني را در بازه زماني خاصي انجام مي

كـل دسـتگاه و   . 5 ؛كند گروه سياستمداراني كه قانون را تصويب و اجرا مي .4 ؛اجرايي» مناصب«
  ).55 :1381 ،وينسنت(هاي مختلف  جمله مناصب و نقش نهادهاي حاكم، من

  .نهايي دارد دلالت بر تفوق )Authority( حاكميت .3
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